
Media and Communication Research
Vol. 1, No. 3, Spring & Summer 2025, 151-182

The Representation of Women in the Film Ablaq The Representation of Women in the Film Ablaq 
(Pinto): A Narrative and Semiotic Analysis Using (Pinto): A Narrative and Semiotic Analysis Using 

Barthes and FiskeBarthes and Fiske
Maliheh Abedini1

Abdolkarim Khayami2

(Received on: 2024-09-17; Accepted on: 2025-02-26)

Abstract
In recent years, Iranian cinema has consistently depicted the role of women within the 
framework of their objectification in life challenges. Due to certain societal restrictions, 
the issue of violation of dignity in this context has been less frequently addressed. The 
film Ablaq (Pinto) is one of the rare films that, by portraying a patriarchal system within a 
traditional, marginalized community on the outskirts of the city, addresses the representation 
of women as the “second sex” through actions that emphasize their victimization and 
oppression. In this article, using a combination of narrative analysis and the semiotic 
approaches of Barthes and Fiske, the role of women in this film is examined. Within the 
system of meanings and the explicit and implicit significations of signs, gender-based 
discrimination becomes evident. As a result, a patriarchal image is reflected in which women 
possess the least rights, and poverty and corruption are two sides of the same coin. In this 
system of domination, women, for the sake of family survival or their own livelihood, 
overlook many of their rights and even show no mercy to themselves, unwittingly submitting 
to an inescapable victimization, thereby being rendered valueless.
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چکیده
سینمای ایران در سال‏های اخیر، همواره بازنمایی نقش زنان در ساحت شی‏وارگی آنان را در چالش‏های 
زندگی به تصویر کشانده است. موضوع هتک حرمت در این عرصه، از جمله مباحثی است که مطابق با 
برخی از محدودیت‏ها در جامعه کمتر بدان پرداخته شده است. فیلم »ابلق« از جمله فلیم‏های نادری 
اسـت که با به‏تصویر‏کشـیدن نظام مردسـالارانه در جامعۀ سـنتی فرودسـتی در حومه شـهر، به بازنمایی 
زنان به عنوان جنس دوم و با کنش‏هایی می‏پردازد که معطوف به مظلومیت و ظلم‏پذیری آنان است. 
در ایـن مقالـه، بـا اسـتفاده از ترکیـب دو روش تحلیـل روایـت و نشانه‏شناسـی بارت و فیسـک، نقش زنان 
در این فیلم بررسی شده است که در نظام معانی و دلالت‏های صریح و ضمنی نشانه‏ها، تبعیض‏های 
جنیسـتی را مشـهود می‏کند. درنتیجه، تصویر مردسالارانه‏ای منعکس می‏شـود که زنان از کوچک‏ترین 
حقی در این نظام برخوردار نیستند و فقر و فساد دو روی یک سکه‏اند. در این نظام سلطه، زنان برای 
بقای نظام خانواده یا تأمین معاش خود بسیاری از حقوق خویش را نادیده می‏گیرند و حتی به خودشان 

رحم نمی‏کنند و ناخواسته تن به مظلومیتی گریز‏ناپذیر می‏دهند و این چنین بی‏ارزش تلقی می‏شوند.
کلیدواژه‏ها: بازنمایی، تحلیل روایت، نشانه‏شناسی، فیلم ابلق، نرگس آبیار
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مقدرط و همحم سئهل

در جهانی که با آن روبرو هستیم، بنا بر نقل نیل پستمن، جهانی نه »مسطح« و نه گرد است، 

بلکـه کاماًل شـبکه‏ای در حصار رسانه‏هاسـت کـه این وضعیت را »انحصـار فنی« می‏دانند 

)تاجیک، 1389هـ.ش، ص 19(. انحصاری نظام‏مند که قالب‏های گفتمانی خود را در پیام 

انتقال می‏دهند و رویکردی معطوف به هدف صاحبان معنا یا رسانه دارد. آنچه لیپمن در 

کتاب افکار عمومی بدان اشاره دارد، این است که بیشتر چیزهایی که ما از محیط زندگی 

خود می‏دانیم، به طور غیرمسـتقیم به ما می‏رسـد )سـورین و تانکارد، 1381هـ.ش، ص 459( 

که در دوران کنونی تحقق این تصویرسازی با رسانه‏ها در مقام دروازبان خبر و میانجی‏گران 

ارتباطـات، بیـش از پیـش میسـر شـده اسـت. انسـان‏ها بـا شـعار آزادی در پرتـو قالب‏بنـدی 

رسانه‏ها، اخبار و تبلیغات آنها، انتخاب و در پس فضایی متأثر و منعکس‏یافته از فضای 

معنایی گفتمان رسانه به پنداشت خود تصمیم‏گیری می‏کنند. رسانه‏ها در عرصۀ این فضا، 

ایدئولـوژی خـود را در قالـب نشـانه‏ها و معناهـا و ارائه آن به مخاطب و تصـورات او در عرصه 

رفتارسازی فردی و اجتماعی تنظیم می‏کنند و بدان جهت می‏دهند.

رسانه‏ها در حیطه »معناسازی«، در جایگاه سازندۀ ایدئولوژی‏ها، سبک زندگی، ایجاد نگرش‏ها 

و حتـی تعامالت فـردی و اجتماعـی را معیاربنـدی می‏کننـد. در این راسـتا، سـینما نهـادی با 

چارچوبی تعیین‏شده است که اثرات زیادی را بر مخاطبان می‏گذارد؛ رسانه‏ای دارای بار ارزشی 

فراوان و قدرتی تأثیرگذار و فرهنگ‏ساز در مقایسه با دیگر هنرها و نیز با زمینۀ اجتماعی موجود 

در جامعه و رخدادهای آن، رابطه تنگاتنگ دارند )کریمی و همکاران، 1400هـ.ش، ص 238(. 

بنابراین، فهم آثار سینمایی می‏تواند ما را به درک لایه‏های عمیق تأثیرات مسائل در بطن اجتماع 

سوق دهد. به طوری که »فیلم‏های سینمایی، منبع فرهنگی مهمی برای درک ماهیت و علل 

انحرافات اجتماعی« به شـمار می‏آیند )رسـتگار و همکاران، 1398هـ.ش، ص 60(. بازنمایی 

نقـش مـردان و زنـان در سـینما در قالـب نقش‏هـای کلیشـه‏ای فرهنگـی در قـاب تصویـر معنـا 
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می‏یابد. معمولاً مردان، انسان‏هایی مسلط، فعال، مهاجم و مقتدر به تصویر کشیده می‏شوند 

و در مقابل، زنان معمولاً تابع، منفعل، تسلیم و کم‏اهمیت و در مشاغل فرعی کسل‏کننده‏ای 

ظاهر می‏شوند که جنسیت، عواطف و پیچیده‏نبودن به آنها تحمیل شده است )مهدی‏زاده، 

1397هــ.ش، ص 201 (. بـر ایـن اسـاس، یکـی از دریچه‏های مهم و مناسـبی که می‏توان به رژیم 

خاص حقایق یک بستر اجتماعی خاص پی برد، بررسی نقش‏های جنسیتی به‏کار‏برده‏شده 

در رسانه و به‏ویژه سینماست )مهدی‏زاده، 1397هـ.ش، ص 201(.

اهمیـت پرداختـن بـه نقش‏های جنسـیتی در سـینما از‏آن‏روسـت که این رسـانه، چشـم‏انداز 

فرهنگی شـگرفی را در تبیین جایگاه، ارتقا و تنزل طبقات مختلف جامعه و هویت‏سـازی 

ارائه و ترسـیم می‏کند و توانایی نمایش اشـکال مختلف نقش‏ها و تأثیرگذاری را بر فرهنگ 

مبتنی بر جنسیت دارد؛ چراکه هنر هفتم با قدرتی در جهت‏دهی به نگرش مخاطب، توان 

بازسـازی تیـپ ایـده‏آل از جنسـیت و همچنیـن محدودکـردن مرزهـای زیبایـی را عهـده‏دار 

است )شاهرخ و هاشمی، 1396هـ.ش، ص 78(. واضح است که جنسیت آشکارترین وجه 

هویت فردی است که در تعامل با دیگران ساخته می‏شود )مهدیان، 1400هـ.ش، ص 15(. در 

این راستا، تولید معنای قالب‏بندی‏شده در سینما در مقولۀ نمایش زن و هویت و ساختار 

نقش‏هـای جنسـیتی او بـه نمایـش درمی‏آیـد، دیگـر گفتمان‏های مربـوط به نقش‏هایـش را در 

حاشـیه قـرار می‏دهـد کـه گویای گفتمان قدرت فوکویی با سـایر گفتمان‏هـای مربوط به زنان 

است و نقش جنسیتی آنان را در چارچوب مشخص و تعریف‏شده معنا می‏نماید.

زنان در سینما با آشکارسازی زنانگی در حیطۀ رفتارهای فردی و اجتماعی و نظام معنایی 

برساختۀ آن بازنمایی می‏شوند و خوانش‏ها و گفتمان‏های متفاوتی در قبال زنان و نقش‏های 

آنان بر این پرده نقره‏ای به تصویر کشیده می‏شود. چگونگی تصویرسازی کلیشه‏ای از زنان 

در سینما با ایدئولوژی غالب مردسالارانه، همواره این قشر را در معرض آسیب‏های مختلفی 

قرار می‏دهد؛ تاآنجا‏که جنسیت در قالب مقوله‏ای اصلی در نظریات فمنیستی قرار می‏گیرد. 
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لورا مالوی این مهم را چنین تحلیل می‏کند که سینما چگونه آنچه را وی »نگاه خیرۀ مردانه« 

می‏نامـد، تولیـد و بازتولیـد می‏کنـد ... در جهانـی کـه نابرابری جنسـی نظم یافته اسـت، لذت 

نگاه خیره، بین فعال/ مردانه و منفعل/ زنانه تقسیم شده است: مردان نگاه می‏کنند و زنان 

آمادگـی بـرای نگاه‏شـدن را به نمایش می‏گذارنـد )مهدی‏زاده،1400هــ.ش، ص 162(. بنابراین 

تطبیق جسم و اندیشه این قشر در راستای جایگاه تعریف‏شدۀ رسانه برای آنها در منظومۀ 

گفتمانی جامعه در برابر دیگر گفتمان‏ها غلبه می‏یابد.

سـینمای ایـران بـا وقـوع انقالب اسالمی، ابتـدا گفتمـان خـاص خـود را معطوف بـه انقلاب و 

جنگ در بازنمایی مسائل منعکس می‏کرد؛ اما به‏تدریج با تکثر مسائل اجتماعی و سیاسی، 

 ، مضامین به سمت‏و‏سوی جناح‏بندی‏های سیاسی، مضامین عاشقانه، روابط دختر و پسر

خشـونت، خیانت و ... سـوق داده شـد. از عینی‏ترین مسـائل مطرح‏شـده، معضلات مربوط 

بـه زنـان و بازنمایـی نقش‏هـای جنسـیتی در ابعاد فرهنگی و الگوسـازی این قشـر در جامعه 

اسـت. در ایـن جرگـه، گفتمـان زنانگـی در دوران‏هـای مختلـف همچـون دوران سـازندگی و 

اصلاحـات پـس از انقالب در سـینمای ایـران کاملاً متفـاوت بود؛ برای مثـال در دهۀ هفتاد، 

مسـائل زنان در عصر سـازندگی به تحصیلات و اشـتغال زنان معطوف می‏شـود و در دوران 

اصلاحات، عشق‏های فردی و آتشین یا طلاق )رستگار و همکاران، 1398هـ.ش، ص 65( 

به تصویر کشیده می‏شود. اما در روند کلی، در آغاز نقش زن، خانه‏دار و تأثیرگذار در تربیت 

فرزنـد و هدایت‏کننـده اسـت کـه گاهـی در برخـی تولیدات سـینمایی حضور پررنـگ آنان در 

جنگ به تصویر کشیده می‏شود؛ ولی به‏مرور این رویکرد تغییر یافت و نقش او همانند زنی 

با شخصیت اجتماعی تبیین می‏شود که در زمان و با در‏نظر‏گرفتن شرایط، تغییراتی به خود 

گرفته است )اکبری گلزار و زائری، 1399هـ.ش، ص 251(.

، فیلم »ابلق« به کارگردانی نرگس آبیار را بررسی می‏کند. این فیلم، تصویرگر زنی  پژوهش حاضر

متأهل است که با وجود حفظ حریم‏های زنانگی در تقابل با مردان، از سوی مردی متأهل و 



156 / پژهوش یاه‌را و هناسراطابتت،اس ل دوم، شامرهس وم

خویشاوند در آستانۀ تعرض قرار می‏گیرد. نویسندگان در این نوشتار می‏کوشند با تحلیل این 

فیلم و رویکرد آن به نقش زن، به این پرسش پاسخ دهند که زنان با چه نشانه‏هایی تعریف 

شده‏اند و در مواجهه با شرایط مختلف چگونه کنشگری انجام می‏دهند؟

پیشی هنپژهوش

احمـد محمدپـور و همـکاران )1391( در مقالـۀ »مطالعـۀ نشانه‏شـناختی بازنمایـی زن در 

سـینمای ایـران« بـه سـه فیلـم »سگ‏کشـی«، »چهارشنبه‏سـوری« و »کافـه ترانزیـت« مرتبـط بـا 

مسائل و مشکلات زنان پرداخته‏اند. نویسندگان در استفاده از روش تحلیل نشانه‏شناسی، 

بـه ایـن نتیجـه رسـیده‏اند کـه زنان در این سـه فیلم، فقط سـوژه‏هایی مظلوم و استثمارشـده، 

ناتوان و دربند مردان هستند که در کنار نظام مردسالارانه و قدرت آنان کنشگری می‏کنند. 

آنان هویتی تابع و غیرمستقل را دارند و برای هرگونه پیشرفت با ساختار قدرتمند مردانه مواجه 

می‏شـوند و در تقابـل بـا آن عاملیـت خـود را از دسـت می‏دهنـد و مورد ظلم واقع می‏شـوند.در 

ایـن مقالـه، زن در جایـگاه جنـس دوم و موجـودی تابع در نظر گرفته شـده اسـت که هیچ‏گاه 

قدرت دفاع از خود را ندارد. 

مهـدی گلـزار اکبـری و قاسـم زائـری )1399( در مقالـۀ »بازنمایـی تصویـر زن در فیلم شـبی که 

مـاه کامـل شـد«، بـا ترکیـب روش تحلیـل نشانه‏شـناختی و تحلیـل روایـت بـارت، بـه دنبـال 

بازنمایـی تصویـر زن در یـک ایدئولـوژی دینـی )گروهـک طالبـان( برآمده‏انـد و در قالـب یـک 

روایـت عاشـقانه تحلیـل کرده‏انـد. تصویـر ارائه‏شـده از زن در نظـر گروهـک، بسـان موجـودی 

بی‏ارزش نمایان می‏شود که فقط برای تأمین نیازهای مرد در نظر گرفته شده است که سدی 

در رسیدن به ارزش‏های افراطی این گروه دانسته می‏شود.

لیال شـاهرخ و شـهناز هاشـمی )1396( در مقالـۀ »سـنتزپژوهی: بازنمایـی زنـان در سـینمای 

ایران« با استفاده از رویکرد برساخت‏گرایی 63 مجله علمی - پژوهشی با دو متغیر »مدیریت 
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بدن« و »بازنمایی زنان در سینما«، در چهار دستۀ اولویت‏بخشی به مفاهیم »زن مدرن صرفاً 

به‏مثابه ویترین توسعه و پیشرفت جامعه مدرن«، »بدن مدیریت‏شده نمادی از زن عصیانگر 

« و »مدیریت بدن  «، »شـیء‏انگاری زنان برای جلب رضایت از نظام مردسـالار و غیرفرمان‏بر

به‏مثابـۀ ابـزار مطیع‏سـاز زن در پذیـرش اجتماعـی«، بـه مصادیـق شـیول برسـاخت زن در 

سـینمای ایـران می‏پردازنـد. در ایـن راسـتا، جسـم زن به‏مثابۀ ابـزاری بـرای پذیرش اجتماعی 

و تأیید جامعه مردان بازنمایی شـده اسـت؛ به همین دلیل، رویکرد زیباشـناختی بر جسـم 

زن نشان‏دهندۀ سلطۀ مردان و برساخت هویت این قشر در جامعه است که در این مقاله 

یابی می‏گردد. ارز

آرش حسـن‏پور و بهجـت بردخواسـتی )1394( در مقالـۀ »پروبلماتیـک زن‏بودگـی؛ بازنمایـی 

جنسیت زنان«، تعریف هویت جنسی این قشر را مطرح می‏کنند که بر مبنای کلیشه‏های زنانه 

و مردانه بدان پرداخته شـده اسـت. در این رویکرد، زن طبقۀ متوسـط جامعه، دارای طبیعت 

خودخواهانـه و فردگراسـت و مسـئولیت‏پذیری در قبـال خانـواده خـود را نـدارد؛ درحالی‏کـه 

مطیع‏بودن برای زنان یک ویژگی مثبت دانسته می‏شود. در این راستا تقابل‏های جنسیتی، زنان 

، بی‏مسئولیت و مسئولیت‏پذیر بازنمایی می‏کند. را منفعل و فعال، شاغل و خانه‏دار

محمـد سـالار کسـرایی و همـکارش )1396( در مقالـۀ »بازنمایـی نقـش اجتماعـی زنـان در 

سـینمای پس از انقلاب«، دو فیلم »حبه قند« و »فروشـنده« را با روش تحلیل روایت بارت و 

نشانه‏شناسی جان فیسک، ایدئولوژی پنهان در خصوص شخصیت زنان را بررسی کرده‏اند. 

 ، زنـان در ایـن آثـار به گونۀ منفعل،احساسـاتی و وابسـته و از سـوی دیگر مـردان به طور متفکر

عاقل و کارآمد به تصویر کشیده شده‏اند، در‏حالی‏که یک فیلم با کلیشه‏های سنتی، گفتمان 

مبتنـی بـر آن را منعکـس می‏کنـد کـه در فیلـم »فروشـنده« به نوعی زنان قربانی خشـونت‏های 

جنسی معرفی می‏شوند. این مقاله، به نوعی نشان‏دهنده زن در جایگاه جنس دوم است که 

در تمام تصمیم‏گیری‏های زندگی به دیدگاه‏های مردان نیاز دارد. 



158 / پژهوش یاه‌را و هناسراطابتت،اس ل دوم، شامرهس وم

محمدتقـی کرمـی و زهـرا محمـدزاده )1395( در مقالـۀ »زن دوم در سـینمای ایـران در طی دو 

« و »زندگی خصوصی«  دهه 1370 و 1380«، چهار فیلم »شوکران«، »زن دوم«، »پاتو زمین نذار

شخصیت زن دوم را در بازنمایی نقش‏های زنانه بررسی کرده‏اند. در این پژوهش با استفاده 

از روش نشانه‏شناسی بر اساس الگوی سلبی و کاربردی، رمزگان فنی و همچنین به‏کارگیری 

رمزگان روایی بارت، ارجاعات و دلالت‏های موجود در متن فیلم بررسی شده است. در این 

بازنمایـی، شـخصیت زن دوم بـه صـورت کلیشـه‏هایی همچون یافتن تکیـه‏گاه عاطفی، زن 

مدرن و مسـتقل، اغواگری، مادرانگی و ارتباط پنهانی مطرح می‏شـود. با بررسـی این فیلم‏ها 

مشخص می‏شود که زن دوم هرچند عمدتاً در ابتدای امر اغواگر و فریبنده ظاهر می‏شود، 

در ادامه در جستجوی نقش همسر و در پی تشکیل کانون خانوادگی است و درنهایت او از 

تقصیر ورود به این رابطه تبرئه می‏شود و انگشت اتهام، مردان متأهل را نشان می‏دهد و ارادۀ 

آنها در ورود به این ارتباط اصل شمرده می‏شود. 

تمایـز نوشـتار حاضـر در مقایسـه بـا آثـاری از ایـن قبیل، در ایجـاد رابطۀ پنهانی زنـان با مردان 

متأهل، نیازداشتن آنان به یک تکیه‏گاه به عنوان یک غریزه فطری و طلب آرامش در سراسر 

زندگی است.

چارچوبیرظن 

بازنمایی )representation(در جامعۀ رسانه‏ای‏شده با دایرۀ گستره معانی، از جمله مفاهیم 

اصلی در مطالعات رسـانه‏ای اسـت که در پس آن نگرشـی را به جامعه تحمیل می‏کنند. از 

منظـر فوکویـی، بازنمایـی همیشـه در یک گفتمان انجـام می‏پذیرد و گفتمان تعیین می‏کند 

کـه دربـاره یـک »متـن« خـاص چـه می‏تـوان گفـت و چـه نمی‏تـوان؛ بدیـن ترتیـب کـه معنـا در 

انواع گفتمان سـاخته می‏شـود )پیری و همکاران، 1395هـ.ش، ص 78(. اما از منظر هال - 

مشهورترین نظریه‏پرداز در حوزۀ بازنمایی - پدیده‏ها به طور ذاتی معنا ندارند، بلکه بازنمایی‏ها 
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به آنها معنا می‏بخشد )کسرایی و مهرورزی، 1396هـ.ش، ص 120(؛ زیرا با بازنمایی می‏توان 

دنیای آدمیان، اشیاء و رویدادها را درک کرد و این‏چنین می‏توان افکار پیچیده را دربارۀ آنها 

برای دیگران مطرح کرد )مهدیان، 1399هـ.ش، ص 107(.

برداشـت هـال از بازنمایـی، معنـای بازتـاب صـرف واقعیـت بیرونـی نیسـت؛ زیـرا اتفاق‏هـا، 

مناسبات و ساختارها، خارج از گسترۀ گفتمانی، وضعیت زیست و اثرات واقعی خودشان را 

دارند )مهدیان، 1392هـ.ش، ص 130(. در هر داستان، به دلیل چالشی که درون آن وجود دارد، 

همواره یک دیگری وجود دارد که در مقابل خودی قرار می‏گیرد. »دیگری کسی است که ما به 

آن می‏نگریم و با وجود او به وجود خود پی می‏بریم، پس ما نیازمند دیگری هستیم« )راودراد و 

، 1395هـ.ش، ص 90(. مفهوم دیگری به‏مثابۀ بخشی از مکانیسم تفاوت‏بخشی هال و  عاله‏پور

هم به صورت یک مفهوم مستقل در برابر خود است؛ از‏این‏رو با نظریه بازنمایی، مبنای نظری 

این پژوهش می‏توان دیگری را بازشناخت و در واقعیت، شناخت خود را در دیگری جستجو 

کرد. افزون بر آن مفاهیمی مانند نژاد و جنسیت و بازنمایی آنها در رسانه‏های جمعی، همواره 

، 1395هـ.ش، ص 90( از دیدگاه هال، بازنمایی  در مفهوم بازنمایی کاربرد دارد )راودراد و عاله‏پور

از جملـه مفاهیـم اساسـی در مطالعـه رسـانه برشـمرده می‏شـود کـه انعـکاس و بازتـاب معنـای 

پدیده‏ها در جهان خارج نیست، بلکه تولید و ساخت معنا بر اساس چارچوب‏های مفهومی 

و گفتمانی است )هاشمی‏زاده و همکاران، 1396هـ.ش، ص 89(. 

، برسـاختی اسـت که آنهـا از جنبه‏های  مفهـوم بازنمایـی در رسـانه‏ها در دیـدگاه ریچـارد دایر

مختلـف واقعیـت هماننـد اشـخاص، مکان‏هـا، اشـیاء، اشـخاص، هویت‏هـای فرهنگـی و 

دیگـر مفاهیـم مجـرد به وجـود می‏آورند )کرمی و محمدزاده، 1395هــ.ش، ص 170(. بنابراین 

بـرای درک و فهـم بـا فراینـد بازنمایـی می‏تـوان بـه کلیشـه و تجزیـه و تحلیـل آنهـا توجـه نمـود 

)عزیزی و همکاران، 1397هـ.ش، ص 220(. در عملکرد کلیشـه‏ها، اطلاق برخی کیفیت‏ها 

یـا ویژگی‏هایـی بـه گروهـی از مردم انجام می‏شـود که شـاید آنها در تعداد اندکـی از افراد وجود 
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داشته باشد و آنها را به تمام گروه تعمیم می‏دهند؛ این ویژگی‏ها غالباً در فرایند کلیشه‏سازی 

با اغراق و غلو همراه‏اند. در این راستا، کلیشه‏ها به تبعیت از تغییر بافت سیاسی - فرهنگی 

تغییر می‏کنند )عزیزی و همکاران، 1397هـ.ش، ص 223(. 

با بازنمایی روابط پیچیده بین کنشگران و بستر فرهنگی متعلق به آنها می‏توان به تفسیر روابط 

بین آنها دسـت یافت. این امر را تنها با توجه به اشـکال واقعی و ملموس معنا، یعنی توجه به 

نمونه‏هـای واقعـی دلالت‏گـری، خوانـش و تفسـیر به‏درسـتی می‏تـوان تحلیـل کرد کـه این نیز به 

تحلیل نشانه‏ها، نمادها، اشکال، تصاویر و ... نیازمند است )پیری و همکاران، 1395هـ.ش، 

ص 72(. رسانه‏ها جهان را برای ما به تصویر می‏کشانند. آنها این هدف را با انتخاب و تفسیر 

خود به وسـیله عواملی انجام می‏دهند که از ایدئولوژی اشـباع هسـتند )اکبری گلزار و زائری، 

1399هـ.ش، ص 258(. به طور کلی بازنمایی رسانه‏ای، ناظر بر نوعی معناسازی و گفتمان‏سازی 

دربارۀ موضوعی خاص اسـت؛ حال اگر نهاد تصمیم‏گیرنده و دسـتگاه ایدئولوژی‏سـاز دربارۀ 

آن پدیـده دیـدگاه انحصارگرایانـه داشـته باشـد کـه منجـر بـه جهت‏دهـی خصوصـی شـود، از 

طریـق تاکتیک‏هایـی نظیـر چارچوب‏سـازی، کلیشه‏سـازی، طبیعی‏سـازی، برجسته‏سـازی 

و حاشـیه‏رانی در محصولات رسـانه‏ای خود به برچسـب‏گذاری و غیریت‏سـازی روی می‏آورد 

)شایگان‏فر و همکاران، 1397هـ.ش، ص 145(. بنابراین بازنمایی رسانه‏ای، معنا‏سازی خنثی 

و بی‏طرف نیست؛ چراکه هر بازنمایی ریشه در گفتمان و ایدئولوژی خاصی دارد که از منظر 

بازنمایـی انجـام می‏گیـرد )مهدیـان، 1399هــ.ش، ص 113( و مخاطـب و نگـرش او را منظر قرار 

می‏دهد و در راستای آن تصمیم‏گیری و برنامه‏سازی می‏کند. در تحلیل رسانه‏های مختلف 

به‏ویژه سینما، فیلم‏ها بخشی از شرایط جامعه را بازنمایی می‏کنند و بر طیفی از افراد متمرکز 

می‏شوند و گروهی دیگر به حاشیه رانده می‏شوند و این‏چنین گزینشی عمل می‏کنند؛ از‏این‏رو 

شـناخت چارچوب‏هـای اصلـی مفهـوم بازنمایـی و شـیوۀ تأثیرگـذاری و مخاطـب خـاص آن 

می‏تواند ما را به تحلیل و بررسی فیلم‏های سینمایی سوق دهد. 



یسکف  بارت وی روایت و نشانه‏شناسلن در فیلم ابلق: تحلیز ریی تصویابازنم /  161

نظریه چارچوب سازی که گیتلین نخستین مرتبه آن را به کار برد، در رسانه‏ها و توصیف و انتخاب 

وقایع بسیار کاربردی است؛ به طوری که تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب را به ارمغان می‏آورد. در این 

راستا، رسانه‏ها با چارچوب‏سازی رویدادها برای مخاطبان یک نوع ساختارشناختی مشخص و 

تعریف‏شده‏ای را برای آنها ایجاد می‏کنند؛ به طوری که مفهوم‏سازی آنها از دنیای اطراف و نوع درک‏شان 

از واقعیت، بر مبنای چارچوب‏های رسانه‏ای انجام می‏پذیرد )مهدی‏زاده، 1397ه.ـش، ص 87(. از 

نظر آنتمن، چارچوب‏هایی که در رسانه‏ها به کار گرفته می‏شوند، به نوعی قضاوت‏های اخلاقی را با 

روش تعریف مسائل و مشکلات روزمره در جامعه و نوع تشخیص دلایل آن به مخاطبان خود منتقل 

می‏کنند )زابلی‏زاده و افخمی، 1392ه.ـش، ص 123(. از منظر گیتلین، چارچوب همان الگوی پایدار 

کید و استثنائات هستند که نمادسازان با به‏کارگیری آنها گفتمان را  ، ارائه، گزینش، تأ شناخت، تفسیر

سازمان‏دهی می‏کنند )زابلی‏زاده و افخمی، 1392ه.ـش، ص140(؛ به گونه‏ای که رسانه‏ها به مخاطبان 

می‏گویند دربارۀ »چه« فکر کنند و بعد از آن چگونه فکرکردن را در قالب و چارچوبی از پیش تعیین و 

ساخته‏شده بر مخاطبان تحمیل می‏نمایند )مهدی‏زاده، 1397ه.ـش، ص 86(.

از نظـر شـارحان ایـن نظریـه، نظـام باورهـا و کنش‏هـا و رفتارهـای جمعـی بـه دور از خأل و در 

چارچوب و قالبی معنایی و گفتمانی خاص پدید می‏آیند که در تاریخ، فرهنگ، تعهدات 

و ... مقبـول تـوده ریشـه دارنـد. در توصیـف نظـر گافمـن بـه نقـل از گیتلیـن آمـده اسـت: »مـا 

یـم، واقعیـت را  بـرای آنکـه واقعیـت را درک و مدیریـت کنیـم و یـا بـه بحـث در مـورد آن بپرداز

چارچوب‏بنـدی می‏کنیـم و یا مجموعه و فهرسـتی از شـناخت‏ها و کنش‏هـا را برمی‏گزینیم« 

)هوشیار و مهدی‏زاده، 1399هـ.ش، ص 129(.

روشت حقیق

نظریـه  از  اسـتفاده  بـا  یک‏سـو  از  اسـت؛  شـده  تنظیـم  روش  دو  قالـب  در  حاضـر  پژوهـش 

نشانه‏شناسـی در پـی آشـکار‏کردن معانـی نهفتـه برآمـده اسـت و از سـوی دیگـر بـه تحلیـل 
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روایت در قالب‏های متکی بر آن تنظیم شده است. واژۀ نشانه‏شناسی با ریشه یونانی خود، 

در قلمـرو نشـانه و معنـا )اکبـری و لطفی، 1397هــ.ش، ص 159( به مطالعۀ چگونگی تولید، 

یافـت معنـا توجـه می‏کند. روشـی از بازنمایی، نشانه‏شناسـی اسـت کـه به دنبال  انتقـال و در

آشـکارنمودن معانی و مضامین نهفته موجود در متن و آشکار‏سـازی این موضوع اسـت که 

معانی فرهنگی چگونه به وسـیله رفتارهای دلالت‏مند برسـاخته خواهند شـد )اکبری گلزار 

و زائـری، 1399هــ.ش، ص 257( کـه هـدف آن روشـن‏کردن معنـای قطعـی متن نیسـت، بلکه 

توضیح این مطلب است که معنا در متن به چه شکل ساخته شده و به عبارتی، یک متن 

چگونه با مخاطب خود ارتباط برقرار می‏کند )حسینی و همکاران، 1395هـ.ش، ص 64(.

کـرد. نشـانه‏ها  مبنـای روش نشانه‏شناسـی را می‏تـوان در آثـار دوسوسـور و پیـرس جسـتجو 

)کلمه‏ها( که خود زبان را شکل می‏دهند و به عنوان یک نظام عمل می‏کنند، قادرند به طور 

دقیق دلالت‏کننده بر ایده‏های مشـخصی باشـند؛ زیرا نشـانه‏ها از یکدیگر متمایز هسـتند 

)لافی، 1394هـ.ش، ص 81(. بارت به فرایند دلالت، یعنی همان فرایندی می‏پردازد که معنا 

از طریـق آن ایجـاد می‏شـود )مختـاری و ابتـکاری، 1395هـ.ش، ص 159(. نشـانه‏ها می‏تواند 

، مـزه، کنش‏ها و اشـیاء، اما  ، صداهـا، بو شـامل هـر چیـزی شـوند؛ همچـون کلمـات، تصاویـر

هیچ‏کدام ذاتاً دربرگیرنده معنا نیسـتند و تا زمانی که معناسـازی نشـوند، در زمره نشـانه قرار 

نمی‏گیرند )اکبری گلزار و زائری، 1399هـ.ش، ص260(.

در زمینـه نشانه‏شناسـی، آثـار رولان بـارت همچون کتاب عناصر نشانه‏شناسـی و فصاحت 

و بلاغت تصویر درخور تأمل اسـت. آثار او در زمینه‏های مختلفی همچون سـینما، نقاشـی 

و عکاسی به مبحث نشانه‏شناسی پرداخته است. بارت، نظریه اسطوره خود را مدیون این 

ادعـای سوسـور اسـت کـه ایـده یـک کلمـه )عنصـر مدلـول( و صـدای آن )عنصـر دال( هیـچ 

ارتباطی با هم ندارند، اما در کنار یکدیگر معنای کلی آن کلمه )نشـانه( را شـکل می‏دهند. 
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نقطـه تمایـز مهـم نشانه‏شناسـی سوسـوری و بارتـی در نسـبت میـان دال و مدلـول اسـت. 

نشانه‏شناسـی سوسـوری ایـن نسـبت دل‏بخـواه اسـت؛ در‏حالی‏کـه در اسـطوره بارتی نسـبت 

میان شکل معنایی و مفهوم، امری کاملاً انگیزشی است که این انگیزش، دارای ریشه‏هایی 

یک است )اکبری گلزار و زائری، 1399هـ.ش، ص 261(. ایدئولوژ

جدول شمارۀ 1: سطح اولیه و ثانویۀ سوسور از دیدگاه بارت

دلالت اولیه

)معنای صریح(
مدلول اولدال اول

دلالت ثانویه

)معنای ضمنی(
نشانه اول

مدلول جدیددال جدید

نشانه جدید

)مختاری، ابتکاری؛ 1395هـ.ش: ص 159(.

منظور بارت از اسطوره، مجموعه‏ای از اندیشه‏ها و رفتارهاست که از برخی ارزش‏های موجود 

جامعه حمایت می‏کند و فعالانه آنها را رواج می‏دهد )اکبری و لطفی خاچکی، 1397هـ.ش، 

ص 159(. او اسـطوره را چنیـن تعریـف می‏کنـد: »اسـطوره، نظـام نشانه‏شـناختی مرتبـۀ دومی 

است که در آن نشانه‏های زبان، یعنی هم دال‏ها و هم مدلول‏ها در مقام دال‏های اسطوره‏ای 

ایفـای نقـش می‏کننـد؛ یعنی بر دیگـر مدلول‏های اسـطوره‏ای دلالت می‏کنند« )مهـدی‏زاده، 

1397هـ.ش، ص 104(. مطابق با اسـطوره بارتی، نسـبت میان شـکل معنایی و مفهوم، امری 

یک است که این بحث را در روایت‏های گوناگون  یشه‏هایی ایدئولوژ کاملاً انگیزشی و دارای ر

همانند اسـطوره، افسـانه، داسـتان، رمان، نمایش و ... دنبال می‏کنند )اکبری گلزار و زائری، 
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1399هـ.ش، ص 263( و در سـه سـطح مختلف برای هر روایت مبنا قرار می‏دهد: 1. سـطح 

کارکردی؛ 2. سطح کنشی؛ 3. سطح روایت )کسرایی و مهرورزی، 1396هـ.ش، ص 112(. به 

اعتقاد بارت، با این سه سطح می‏توان به لایه‏های نهفته در روایات و ایدئولوژی در پس‏پرده 

آن دست یافت.

روش پیش‏گفته، الگویی در بررسی چگونگی خلق معناست که بهره‏های بسیاری به بارت 

برای پیشـبرد طرح خود در اسطوره‏شناسـی رسـانده اسـت و درحقیقت چیزی جز بخشـی از 

دانـش گسـترده نشانه‏شناسـی نیسـت )مختـاری و ابتـکاری، 1395هــ.ش، ص 157(. او در 

گزینـش موضـوع مقاله‏هـای اسطوره‏شناسـی هیـچ محدویتـی بـرای خـود قائـل نشـده اسـت؛ 

ک، مدلی از اتومبیل، یک بشقاب غذای تزیین‏شده، یک ادای  بنابراین نوع خاصی از پوشا

حرکـت، یـک فیلـم، گونه‏ای موسـیقی، تصویر تبلیغاتی، نوعی مبلمـان در ظاهر نامتجانس 

کـه بـارت میـان آنهـا وجـه مشـترکی می‏بینـد؛ آنهـا در زمـره نشـانه‏اند )مختـاری و ابتـکاری، 

1395هـ.ش، ص 159(. 

هـدف بـارت، بیـان آشـکار آن موضوعـی اسـت که غالبـا در متون و رفتارهـای فرهنگ عامه، 

امـری تلویحـی و ضمنـی باقـی می‏مانـد و دو اصطالح متداول‏تـر معنـای صریـح و معنـای 

ضمنی را جایگزین دلالت اولیه و دلالت ثانویه می‏کند؛ سپس با ذکر و تحلیل نمونه‏هایی 

بـه ایـن نتیجـه می‏رسـد کـه اسطوره‏سـازی در سـطح دلالـت ثانـوی یـا معنـای ضمنـی ایجـاد 

می‏گردد. بارت به کارکرد ایدئولوژیک نشانه‏ها توجه می‏کند و معنایی عمیق‏تر برای تصاویر 

علنی و سطحی نشانه‏ها قائل است. در این جرگه، جان فیسک نیز با رویکرد نشانه‏شناسی 

خود در پی کشف واقعیت‏ها به تحلیل رمزگان برمی‏آید.

و  می‏دهـد  قـرار  مدنظـر  را  نشـانه‏ها  ایدئولوژیـک  کارکـرد  فیسـک،  جـان  برخالف  بـارت 

معنایـی عمیق‏تـر بـرای تصاویـر علنـی و سـطحی نشـانه‏ها در نظـر می‏گیـرد )اکبـری گلـزار و 

زائـری، 1399هــ.ش، ص 265(. بـه اعتقـاد فیسـک، هـدف از یـک تحلیـل نشانه‏شـناختی، 
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مشخص‏کردن لایه‏های معانی رمزگذاری‏شده‏ای است که در ساختار برنامه‏های تلویزیونی 

، نظامی از نشانه‏های قانونمند قلمداد می‏شود که همه آحاد  قرار می‏گیرند. در این راستا رمز

یـک فرهنـگ بـه قوانیـن و عرف‏هـای آن پایبنـد هسـتند )فیسـک، 1380هــ.ش، ص 130(. بـه 

، متن و مخاطب اسـت. در نشانه‏شناسـی فیسـک،  عبارت دیگر حلقه وصل میان پدیدآور

واقعیت‏ها پیشاپیش رمزگذاری شده است و فقط به وسیله رمزگان فرهنگ می‏توان واقعیت 

را درک کرد )کسرایی و مهرورزی، 1396هـ.ش، ص 130(. رمزهای مدنظر فیسک در سه قالب 

قرار می‏گیرد که در جدول ذیل آورده شده است.

جدول شمارۀ 2: سطوح رمزگان از نظر جان فیسک )فیسک، 1380هـ.ش، ص 127(

سطح 1
واقعیت
)رمزگان 

اجتماعی(

واقعه‏ای که می‏خواهد از تلویزیون پخش شود، از قبل با رمزهای اجتماعی 
رمزگذاری شده است؛ همانند ظاهر اشخاص، لباس، چهره‏پردازی، محیط، 

، گفتار و ... . رفتار

سطح 2
بازنمایی 

)رمزگان فنی(

از طریق رمزهای فنی به کمک دستگاه‏های الکترونیکی، رمزگذاری رمزهای 
اجتماعی انجام می‏گیرد؛ برخی از آنها دوربین، نورپردازی، موسیقی و ... 

است. رمزهای اخیر نیز بازنمایی عناصری دیگر را شکل می‏دهد که از آن 
، زمان و مکان و  جمله می‏توان به روایت، کشمکش، شخصیت، گفتگو

انتخاب نقش‏آفرینان اشاره کرد.

سطح 3
ایدئولوژی 

)رمزگان 
ایدئولوژیک(

این عناصر در مقوله‏هایی همچون انسجام و مقبولیت اجتماعی قرار دارند.

بر اسـاس دیدگاه فیسـک، واقعه‏ای که قرار اسـت به فیلم سـینمایی تبدیل شـود، از قبل با 

رمزهـای اجتماعـی رمزگـذاری شـده اسـت؛ یعنـی سـطح واقعیـت بعـد از آن رمزهـای فنـی، 

یـک، رمزهـای موردنظر را را  ی می‏کننـد و رمـزگان ایدئولوژ ایـن رمزهـای اجتماعـی را رمزگـذار
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در مقوله‏هـای انسـجام و مقبولیـت اجتماعـی جـای می‏دهند که به اعتقـاد او طبقه‏بندی 

انجـام می‏گیـرد )مهدیـان،  و منعطـف  بـر اسـاس مقوله‏هایـی دلخواهـی  رمزهـای مذکـور 

1399هـ.ش، ص 113(.

ایـن پژوهـش از سـه منظـر و بـا دو روش تحلیـل و بررسـی را انجـام می‏دهـد؛ نخسـت: روش 

نشانه‏شناسـی بـارت کـه در تحلیـل فیلـم » ابلـق« بـه عنـوان یـک متـن فرهنگـی و شـکلی از 

اسـطوره، ضمـن توجـه بـه لایه‏هـای پنهـان آن، پیامـش را آشـکار می‏کند؛ دوم: بـا روش تحلیل 

روایـت، فیلـم پیش‏گفتـه مطابـق بـا نظـر او مـورد مداقـه قـرار می‏گیـرد. سـوم: با اسـتناد بـه روش 

نشانه‏شناسی فیسک، سه نوع رمزگان در فیلم ابلق بررسی می‏شود.

خلاص هدف ناتسایلم

راحلـه بـه همـراه همسـرش علـی و دختـرش مبینا که لال اسـت، در حومه شـهری بـزرگ با فقر 

زندگی می‏کنند. علی که مردی بی‏مسئولیت است، همواره از دست طلبکارها فرار می‏کند، 

تعـادل شـخصیتی نـدارد و بـا وجـود دوست‏داشـتن راحلـه، او و حتـی خـود را در صحنـه اول 

فیلـم مـورد ضرب‏و‏شـتم قـرار می‏دهـد. راحلـه بـرای امـرار معـاش در خانـه کار می‏کنـد؛ کاری 

که جلال، شـوهر شـهلا خواهرشـوهرش برای او و دیگر مردم محله فراهم کرده اسـت. جلال، 

ناجی و خیرخواه مردم به نظر می‏رسد که در ظاهر همسر حامله‏اش را بسیار دوست دارد؛ اما 

در باطن مردی هیز است و بر زنان محله نگاهی سوء دارد. حضور وقت و بی‏وقت جلال به 

، بخش عمده‏ای از داستان فیلم  بهانه‏های واهی در خانۀ راحله و ترس راحله و اضطراب او

را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. درخواسـت راحله از همسـرش مبنـی بر ترک محله بی‏ثمر 

است و درنهایت جلال برای تعرض به راحله در زمانی خلوت به خانه او وارد می‏شود و راحله 

بـرای گریـز از ایـن عمـل خـود را مجروح می‏کند. فـرار جلال از صحنه و حضور علی به خانه، 

همه چیز را آشکار می‏کند و این واقعه در محله با داد‏و‏فریاد علی بازگو می‏شود. فریادهای 
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علی برای دفاع از ناموس خود و وانمودکردن جلال بر بی‏گناهی و حسادت راحله به زندگی 

او و شهلا، فضا را علیه راحله قرار می‏دهد. سکوت فیروزه ـ دوست راحله ـ که از جریان خبر 

دارد، مزیـد بـر علـت اسـت. اقـرار مخفیانـه زنـان بـه تعرض جلال دور از چشـم همسرانشـان و 

، راحلـه را بیـش از پیـش مصمم به گفتن حقیقـت می‏کند؛ اما  سـکوت آنـان بـرای حفـظ آبـرو

درخواسـت رحیم داداش - برادرشـوهرش - مبنی بر سـکوت و چشم‏پوشـی از حقش، همه 

چیز را تغییر می‏دهد؛ همچنین خواهش شهلا برای سرپاماندن زندگی‏اش، سبب می‏شود 

راحله با وجود میل باطنی و حفظ خانواده خود و دیگران، شهادت دروغ دهد.

تحلیلن ش‏هناشانخف یتیلم

در سرآغاز تحلیل نشانه‏شناختی یک فیلم در جایگاه یک متن، باید آن را در سطح جامعه 

تحلیل کرد؛ چراکه هر فیلم در بافت محیطی، فرهنگی و اقتصادی که متن در آن سـاخته 

شده است، جای می‏گیرد. شخصیت‏ها هرگز بدون هویت پیشین وارد فیلم نمی‏شوند؛ آنان 

از نخسـتین لحظـه ورود، دلالت‏هایـی را خـارج از دنیـای فیلـم یافته‏انـد. بنابرایـن هـر فیلـم را 

می‏توان یک فیلم آموزشی دانست؛ زیرا جدا از موضوع خود، درباره مجموعه‏ای از ویژگی‏های 

فرهنگـی نیـز اطلاعاتـی بـه دسـت می‏دهد )محمدپـور و همـکاران، 1391هــ.ش، ص 49(. بر 

ایـن اسـاس، اشـکال معنایـی در فیلـم بـه عنـوان یک متن فرهنگی و شـکلی از اسـطوره مورد 

برداشت قرار می‏گیرد که در جدول شمارۀ 3 ذکر شده است.

جدول شمارۀ 3: شکل معنایی در فیلم

دلالتمفهومشکل معنایی متنردیف

1
کتک‏زدن راحله از سوی علی و خودزنی علی 

و گریه دختر

اختلاف شدید بین 
دو زوج جوان و فشار 

اقتصادی
خانواده آشفته
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دلالتمفهومشکل معنایی متنردیف

2
نمایش محیط زندگی در حومه شهر و 

کسب‏وکار خانگی زن برای رفع نیازهای 
ضروری زندگی

سطح زندگی فقیرانۀ 
خانواده زن و شوهر 

بدهکار
 خانواده در خط فقر

کارآفرینی جلال برای مردم محله3
کمک‏رسانی و همیاری 

جلال
شخصیت مثبت 

جلال

4
جیغ‏و‏داد دختر لال خانواده در کوچه با 

دیدن موش
ترس از وجود جانواران 

موذی
فقر و اضطراب در زن 

از همان کودکی 

5
سکانس حضور جلال و نگاه‏های طولانی او 

در خانه بدون کسب اجازه

تضاد شخصیتی 
جلال در شکستن 

حریم خصوصی
تصویر منفی از مرد

6
بی‏توجهی علی به اصرارهای راحله مبنی بر 

ترک مکان زندگی
بی‏مسئولیتی مردبی‏توجهی به شرایط زن

7
کادو‏دادن جلال به همسرش در حضور دیگر 

افراد خانواده
تقید و دوست‏داشتن 

همسرش
تضاد رفتاری جلال

8
حضور موش‏ها در خانه‏ها و سم‏پاشی توسط 

شهرداری
حضور موجودی موذی 

در حریم خانه
وجود تهدیدی 

خاموش برای زنان

9
خیره‏شدن جلال به راحله روی پشت‏بام و 

دیدن این صحنه از سوی شهلا
پی‏بردن شهلا به 

سوءنظر جلال به راحله
حس خیانت به همسر

10
تقاضای غیراخلاقی جلال از راحله و شیوه 

متقاعد‏سازی او
غرق‏شدن در امیال 

نفسانی
سیطره شهوت
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دلالتمفهومشکل معنایی متنردیف

11
ترس زن همسایۀ پابرهنه از موش و تمسخر 

دیگر زنان و اینکه او می‏گوید بعدها موش در 
رختخواب‏تان می‏آید

بی‏توجهی زنان به 
تهدید موجودی موذی

نفوذ تدریجی و 
بی‏سرو‏صدای فساد در 

خانه‏ها

شهادت دروغ فیروزه در برابر گفته‏های راحله12
نداشتن صداقت 
دوست صمیمی

اولویت‏دهی به منافع 
شخصی

13
، برای حفظ  با درخواست جلال از او

حیثیت خود دستش را می‏برد
امتناع زن از خواستۀ 

نامحرم به هر طریق
نگاه مثبت به زن

14
اعتراف مخفیانه زنان همسایه به سوءنظر 

جلال به آنها
سکوت زنان در قبال 

هتک حرمت
مظلومیت زنان، حفظ 

آبرو

15
واکنش غیرمنطقی علی در قبال سوءنظر 

جلال به همسرش
غیرتی‏شدن علی، درک 

صداقت زن
فهم شرایط زن، 

ناموس‏پرستی

16
( مبنی  درخواست رحیم‏داداش )برادرشوهر

بر شهادت دروغ از سوی راحله
سلب اختیار زن و 

چشم‏پوشی از حقش
سرکوب حقوق و 

صدای زنان

17
گاهی  درخواست زن جلال از راحله ضمن آ

از صداقت او
مردسالاریتحقیرمقام زن

شهادت دروغ راحله18
اجبار زن در 

چشم‏پوشی از حقش
نداشتن استقلال و 

مظلومیت زن

19
حضور مجدد جلال در محله برای 

قربانی‏دادن

هنوز هم خطر حضور 
جلال برای راحله باقی 

است

شخصیت تغییرناپذیر 
هیز جلال، همنشینی 

فقر با فساد

20
حضور دوباره و مرموزانه موش‏ها به طور 

نامحسوس

 خطر وجود همیشگی 
از سوی جونده‏های 

زیرک

خطر همیشگی برای 
زن و استفاده ابزاری 

از او
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جدول شمارۀ 4: رابطه دال و مدلول

 مدلولدال

، شهادت دروغراحله ، حیا، اجبار رنج، تلاش، تنهایی، بدون حامی، ایثار

، فراریعلی ، بی‏اعتبار ، تحقیر بی‏مسئولیت، نادان، ضعیف، بی‏فکر

سرنوشت، رفاه، بی‏توجهی، بدون درد، بی‏خبری، شادیچرخ‏وفلک، شهربازی

، بی‏صداموش ، ناامنی،موذی، بدبینی، پایدار نفرت، تهدید، خیانت، اخطار

یا، هیزجلال ، گناه، خیانت، ر ، فریب‏کار ، دروغگو دورو

اضطراب، ناکارآمد، نفرتشهرداری

رفاه، بی‏عدالتی، بی‏خبری، سرخوشیشهر

مؤمن، معتمد، محترم، خیرخواهرحیم‏داداش

، دروغفیروزه ، اجبار تحقیر

، خیانت، ناپایدارخانواده کشمکش، خشونت، تحقیر

حکم، قانون، صدق، متقن، مورد پذیرشقرآن

، آشوبمحله ، اجبار ، قانون‏شکنی، خرابی، دروغ، استتار خشونت، کسب‏و‏کار

ناامن، خوابگاه، کارگاه، کشمکشخانه

سکوت، ضعف، ترسمبینا

، تفاخرشهلا ترس، حقارت، اجبار

بی‏فکری، سربه‏هوایی، غفلتکبوتر

حقارت، خیانتعروسک بی‏لباس
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جدول شمارۀ 5: بازنمایی دوگانه زن و مرد از نگاه در فیلم

مرد از نگاه زنزن از نگاه مرد

دردسرناموس

بی‏منطقابزار

نادانپشتوانه

مزاحممعشوق

تعصبهمراه

بی‏مسئولیتحامی اقتصادی

ک و باحیا پدر بی‏منطقهمسر پا

جدول شمارۀ 6: نام و دلالت‏های معنایی شخصیت‏های فیلم

دلالت معنایینام

زنی که خواستار گریز از ظلم جلال استراحله

مردی دارای شوکت و عزت که در محله خود اعتبار بالایی داردجلال

رحیم‏داداش 
) )برادرشوهر

مهربان و معتمد خانواده و خویشاوندان

سلطان 
) )مادرشوهر

زن دارای قدرت که به نوعی زورگو و بی‏منطق است

نشان‏دهندۀ شخصیت متضاد سفید و سیاه جلال استابلق
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تحلیل راویتف یلم

بـا دلالت‏هـای حاصـل از تحلیـل نشانه‏شناسـی فیلـم از نظـر بارت، هر روایت در سـه سـطح 

مورد تأمل قرار می‏گیرد: 1. سـطح روایی؛ 2. سـطح کارکردی؛ 3. سـطح کنشـی. در گام بعد با 

تحلیـل نهایـی حاصـل از ایـن سـه سـطح، در راسـتای شفاف‏سـازی گفتمانـی که در سراسـر 

سناریوی فیلم کاملاً مشهود است، نقش زن بررسی می‏شود.

سطح راویی

فیلم در سطح روایی با دو روایت متفاوتِ جامعۀ زیست‏محیطی و شرایط مردمان ساکن در 

آن نمایش داده می‏شود.

1.ا خلاتفبط ق یتاش و رهحو همشره

مردمـان  زندگـی  بـر  آن  رفاه‏زدگـی  سـایه  و  شـهری  زندگـی  انعـکاس  شـاهد  روایـت،  ایـن  در 

حاشیه‏نشـین هسـتیم که غالباً با هیاهوی شـادی آنان در شـهربازی و نمایش چرخ‏و‏فلکی 

بزرگ با لامپ‏های رنگارنگ منعکس می‏شـود که به نوعی خود را به رخ سـاکنان حومه شـهر 

می‏کشـاند. همچنیـن حضـور مردمـان شـهری در حومـۀ شـهر در قالـب مأمـوران شـهرداری را 

نشان می‏دهد که یا برای برهم‏زدن آرامش و کسب‏وکار اندک ساکنان آنجاست که برای تأمین 

مخارج ضروری زندگی‏شـان اسـت یا از‏بین‏بردن موش‏های موذی که در رفع این مشـکل نیز 

ناتوان هسـتند. حضور برخی از جوانان حومۀ شـهر در فروشـگاه‏های بزرگ و شـگفتی از این 

همـه تفـاوت از سـوی آنـان، شـکاف طبقاتـی بیـن دو طبقـه را به‏خوبی نمایـان می‏کند، یعنی 

طبقۀ فرادست شهری و طبقۀ فرودست حومۀ شهری.

2.نز دگ نانز یحو همشره

زندگی تحت سیطره فقر و گریزناپذیری از فساد، دو روی یک سکه برای جامعه‏ای در حومۀ 

شـهر و تهدیدشـدن نظام خانواده تحت این دو مؤلفه اسـت. خانواده‏ای که زن به هر طریق 
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زن آن را منسـجم نـگاه مـی‏دارد و بی‏مسـئولیتی مـرد در قبـال زن و دختـر لالـش در سراسـر 

فیلـم کاماًل مشـهود اسـت. کتـک‏کاری زن از سـوی مـرد، بی‏توجهـی بـه زن از سـوی علـی در 

قبـال خواسـتۀ منطقـی او و کارکـردن زن در خانـه بـرای تأمیـن معـاش از جملـه نکات اصلی 

در پرداختن به نقش زن به عنوان نقش دوم است. شیء‏وارگی زن و رویکرد جنسی و ابزاری 

، نقطه بارز و کاملاً مشهود در فیلم است؛ این رویکرد هم از سوی همسر به زن تحمیل  به او

می‏شـود و هـم از سـوی مـردی دیگـر کـه زن از ایـن حیـث بـه نوعـی در دایـرۀ گریز‏ناپذیـر از او 

دسـت‏وپا می‏زنـد و تـا پـای فنـای خـود پیـش مـی‏رود. البته ایـن ظلم تنها معطوف بـه یک زن 

نیست و دیگر زنان حومۀ شهری نیز دچار آن هستند.

تحلیلاس خاتر یراویتاه‏

رولان بارت، روایت‏ها را در تحلیل ساختاری را در سه سطح توصیف می‏کند:

1. سطح کارکردها )function(: پراپ آن را نقش‏ویژه نیز معنا کرده است که بارت با تأثیرپذیری از 

او سطح کارکردی را معنا می‏کند. به اعتقاد پراپ، کارکرد »یعنی عمل شخصیتی از اشخاص 

قصـه کـه از نقطه‏نظـر اهمیتـی کـه در جریـان عملیـات قصـه دارد، تعریـف می‏شـود« )بـارت، 

1387هـ.ش، ص 11(. بر اساس دیدگاه‏های پراپ، شخصیت‏های داستان مطابق با کارکردهای 

، بارت شخصیت‏های داستان را به پیروی از برمون، دارای  خاصی رفتار می‏کنند. از سوی دیگر

، مفعول یا کنش‏پذیر می‏داند: »هر روایت، تبدیل مفعول  دو گونه نقش متمایز فاعل یا کنشگر

به فاعل و بازگشـت او به حالت مفعولی اسـت«. هر روایت در دو قالب کنش شـخصیت‏ها و 

کارکردهای آنها تعریف می‏شود و به طور کلی یک کارکرد، فقط زمانی دارای معناست که مکانی 

را در کنش عام یک کنشگر به خود اختصاص دهد )بارت، 1387هـ.ش، ص 17 - 18(.

2. سـطح کنش‏هـا )action(: بـارت در ایـن سـطح از روایـت، متأثر سـطح از گریماس اسـت و 

روابـط میـان کنشـگران را مـورد توجـه قـرار می‏دهد کـه این روابط در متن روایت معنا می‏شـود. 
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اعطاکننـده/  هـدف،  فاعـل/  دارد:  وجـود  گریمـاس  الگـوی  سـطح  در  دوگانـه  تقابل‏هـای 

، 1389هـ.ش، ص 170(. این سه دریافت اشتراک‏های  / رقیب )نبی‏لو دریافت‏کننده، یاری‏گر

فراوانی با یکدیگر دارند که عملکرد شخصیت‏های داستان بر اساس مشارکت در این سه 

حوزه کنشگری معنا می‏شود )بارت، 1400هـ.ش، ص 48(.

3. سطح روایت )narration(: بارت در تحلیل سطح روایت از تودوروف تأثیر پذیرفته است 

که منظور از آن جنبه‏های گوناگون عملکرد شخصیت‏های یک قصه می‏باشد که داستان 

را متأثـر از خـود می‏گردانـد )حسـینی و صرفـی، 1389هــ.ش، ص 1(. در ایـن نـوع از تحلیـل 

کید می‏شود و پی‏بردن به این  »جنبه‏های مختلف حاکم بر روابط شخصیت‏های روایت تأ

، 1389هـ.ش، ص 173(. روابط در شناخت ساختار قصه و روایت مؤثر است« )نبی‏لو

سطح کارکردی

اولین صحنه از فیلم، نمایش یک خانواده آشفته است که مرد همسرش را مورد ضرب‏و‏شتم 

قرار می‏دهد و بعد خودزنی می‏کند؛ درحقیقت به‏تصویر‏کشیدن جامعه‏ای در حومۀ شهری 

بزرگ که به نوعی تضاد طبقاتی را نشان می‏دهد، اما در همین جامعۀ فرودست حومۀ شهری 

با خانواده‏هایی سنتی در این محله، جلال که در مرتبه فرادست - به نوعی مرفه - در قیاس 

با سایر خانواده‏ها همچون راحله قرار دارد. او دارای تضاد رفتاری یا همان شخصیت ابلق 

سـفید و سـیاه اسـت. گفتمان حاکم در فیلم، مظلومیت یک زن اسـت که از همان کودکی 

همچون مبینا فرزند دختر خانواده، سکوت را برگزیده و قادر نیست از حق خود دفاع کند و 

تنها راه دفاع از خود را در گریه یا فرار می‏داند. بزرگ‏شـدۀ شـخصیت دختر در مادر خانواده 

نمود می‏یابد که در بسـتر یک زندگی فقیرانه با همسـری بی‏مسـئولیت بروز می‏کند که فقط 

برای رفع نیازهای زناشویی و تأمین معاش به او توجه می‏کند و در ادارۀ امور خانه و هزینه‏های 

زندگی و حتی در درمان دخترشان این بی‏مسئولیتی را از خود بروز می‏دهد.
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حضـور سـلطان - مادرشـوهر راحلـه - در جایـگاه پیرزنـی بی‏منطـق نمایش داده می‏شـود که 

در شرایط مختلف برای تحقیر عروسش از هیچ کاری روی‏گردان نیست و همواره راحله را 

گاهی از تناقضات رفتاری جلال در  متهم و گناهکار می‏داند. شهلا - خواهرشوهر - نیز با آ

، از سوءنظر همسرش به راحله با خواهش از او می‏خواهد برای تحقیرنشدن و بقای  قبال او

خانواده‏اش حقیقت را افشا نکند.

سـیر روایی به‏تدریج نقش محوری جلال را در جامعۀ کوچک حومۀ شـهری با عنوان ناجی 

خیّری به تصویر می‏کشد که افزون بر رفع مشکلات مردم محله، به نوعی کارآفرینی می‏کند و 

تا اواسط فیلم، تصویری مثبت از او را انعکاس می‏دهد؛ درحالی‏که سوءنظر جلال به راحله 

، روی دیگر شخصیت جلال را به تصویر می‏کشاند.  و حضور گاه و بیگاه او در خانه او

مهم‏ترین نشانۀ موقعیتی فیلم دربارۀ کنش راحله در بریدن دستش برای دفاع از حیثیت خود در 

برابر جلال را می‏توان مورد تأمل قرار داد. سرانجام، نقطۀ طلایی فیلم که تصمیم نهایی راحله در 

پنهان‏کردن حقیقت است که مظلومیت یک زن در چشم‏پوشی از حقش را در نظامی مردسالارانه 

به تصویر می‏کشاند. شاخص‏ترین کارکرد روایی در فیلم »ابلق«، حضور موش‏ها در محله و توجه 

به معنای ضمنی آن مطابق با نظریه بارت در اسطوره است که به نوعی نشان‏دهندۀ شخصیت 

، حضور موش‏ها در محله و حتی خانه‏های  سیاه و فاسد جلال و جلال‏هاست؛ به بیان دیگر

مردم، نشان از روایت خطر و رخنۀ آن در حریم خصوصی مردم طبقه فرودست یک جامعه است. 

سایه سنگین شهربازی، شهری بزرگ بر روی محله فقیرنشین و هیاهو و شادی مردم بی‏خبر از 

دیگران، مطابق با نظر بارت،  تضاد طبقاتی را همواره یادآور می‏شود و به رخ می‏کشاند.

سطح کنشی

از جمله مفاهیمی که غالباً در گفتمان فیلم به تصویر کشیده شده است، بی‏توجهی به مقام 

و منزلـت زن و اسـتفاده ابـزاری از اوسـت. رفتارهـای دوگانـه علـی در قبـال راحلـه کـه بـا وجـود 
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کتـک‏زدن او در صحنـه‏ای دیگـر از او دلجویـی و ابـراز محبـت می‏کنـد،، بـر ایـن ادعـا صحـه 

می‏گـذارد؛ گویـی هسـتی زن در ایـن فیلـم، فقـط بـرای رفـع غریـزه جنسـی شـوهر و دیگـر مـردان 

، گفتمان حاکم در فیلم، این ایدئولوژی را القا می‏کند که زنان برای حفظ  است. از سویی دیگر

آبروی خود و فناناپذیری و بقای خانواده باید سکوت کنند تا در پرتو آن حق حیات بیابند؛ اما 

این سکوت فقط ویژۀ راحله نیست و از همان کودکی همچون مبینا، گویی تمامی زنان قشر 

فرودست جامعه ناگزیرند حتی زمانی که مورد تعرض قرار گرفته‏اند، باید سکوت کنند و ظلم 

را بپذیرند. زخمی‏شدن راحله از سوی خودش برای دفاع از حیثیتش، اوج مظلومیت یک زن 

تنها را نشان می‏دهد؛ درحالی‏که شراره - خواهرشوهر راحله - نیز برای حفظ آرامش زندگی خود 

و پرهیز از دعوای میان برادر و شوهرش و کسب اعتبار میان دیگران، ظلم نظام مردسالارانه را 

می‏پذیرد و بر مظلومیت زنانۀ هم‏جنس خود صحه می‏گذارد و از راحله می‏خواهد تا حقیقت 

را فاش نکند که این حقیقت نشان‏دهنده اوج تحقیر این قشر در نظام مذکور است.

تقید زن به حفظ خود و حفظ شأن و حیای او در قبال بی‏حرمتی از سوی نامحرم در مراحل 

مختلف، نشـان‏دهنده فسـادگریزی این قشـر با وجود فشـارهای اقتصادی است. به‏هر‏حال 

در این فیلم، نشانه‏ها را باید در نظام معنایی خاص خود و بافت متن تجزیه و تحلیل کرد. 

در ایـن راسـتا، تصویـر بازنمایی‏شـده از زن، ابـزاری بـرای مـردان جلوه داده می‏شـوند که هیچ 

قدرت دفاعی از خود را ندارد و از همان کودکی همواره به او ظلم می‏شود.

بـا توجـه بـه نظـر بـارت، تحلیـل روایـت در سـۀ مقوله کارکـردی، کنشـی و روایی فیلـم »ابلق« با 

توجه به دلالت‏های نشان‏شناختی در جدول ذیل مشاهده‏شدنی است.

جدول شمارۀ 7: تحلیل روایت فیلم در سه سطح

سطح رواییسطح کنشیسطح کارکردی

تعصب
کنش مردان و زنان در مواجهه 

با مشکل
به‏تصویر‏کشیدن زندگی طبقه 
پایین جامعه و مردم شهرنشین
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سطح رواییسطح کنشیسطح کارکردی

مظلومیت زنان
سکوت زنان در قبال بی‏آبرویی

زندگی تهی از رفاه و پر از تهدید 
)موش به عنوان سمبل تهدید( 
و خطرات در حومه شهر برای 

زنان

شیءوارگی زنان برای مردان
تضاد و دوگانگی رفتاری مرد در 

قبال زنان
زندگی رفاه‏زده مردم بدون رنج 

شهری و غافل

نظام مردسالارانهظلم علیه زنانفقر و فساد

ترجیح هوس بر هر امر دیگری
سکوت زنان دیگر برای حفظ 

آبرو

ترجیح خواست دیگران بر حق خود 
از سوی زن

درخواست از زن برای شهادت 
دروغ از سوی زن و مرد

شهادت دروغ زن به اجبارمردسالاری

تعصب به دور از منطق مردناموس‏پرستی

تهمت‏زدن مرد

جدول شمارۀ 8: سطوح جهان اجتماعی و رمزگان در فیلم ابلق

 رمزگانسطح بازنمایی

سطح نخست: واقعیت

، عروسک بدون لباس،  رمزگان اجتماعی: ازخود‏گذشتگی، خیانت، تجاوز
 ، منفعت‏طلبی، حقیقت‏گریزی، ترس، ناموس، خشم، نفاق، تنهایی، فقر

، قرآن مجید، شهادت دروغ، دختر لال،  ، خانوادۀ سنتی، اجبار حیثیت، چادر
، آینه، محله شهربازی، چرخ‏و‏فلک شهری، چرخ‏و‏فلک محله، موش، کبوتر
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 رمزگانسطح بازنمایی

سطح دوم: بازنمایی
، دوربین متحرک، ریتم سریع  رمز فنی: روایت غیرخطی، خانه‏های حومۀ شهر

 ، فیلم، نمایش کشمکش و ناامنی در یک خانواده، لحن سرد پدر با دختر
لحن جلال با راحله در ابتدا و انتها

سطح سوم: ایدئولوژیک
طبقۀ اجتماعی فرادست و فرودست، زن، خانواده، مردسالاری، سنت، 

تعصب، حفظ آبرو و ناموس‏پرستی، خیانت، دروغ

رمزگان نهفته در فیلم در سه سطح مذکور با دلالت‏های نشانه‏شناسی در جنسیت، طبقه 

اجتماعی، اشیاء و حتی حیوانات در نقش‏ها را می‏توان جستجو کرد که بر مبنای موقعیت 

افـراد در کارکردهـای ایدئولوژیـک فـردی و اجتماعی‏شـان و نیـز در دلالت‏های معنایی‏شـان 

تعریف و معنامی‏شوند.

تنیج ه

در  زنـان  شـخصیت  بازنمایـی  بـه  متعـدد  طـور  بـه   ، اخیـر سـال‏های  در  ایـران  سـینمای 

نقش‏های کلیشـه‏ای ابزار‏گونه در نظامی مردسـالارانه پرداخته اسـت. در این راستا، »ابلق« 

سـاختۀ نرگـس آبیـار از جملـه محوری‏تریـن آثـار دربـارۀ ظلـم بـه زنان و سـکوت آنـان در برابر 

بی‏عدالتی و همچنین خیانت مردان است؛ قشری که در این فیلم در جایگاه جنس دوم 

کم است. آنان بسان ابژه‏هایی وابسته  بازنمایی شده‏اند و احساساتش غالباً بر عقل او حا

و ضعیف هسـتند که از همان کودکی، ضعف و سـکوت در برابر ظلم با شخصیت‏شـان 

عجین اسـت و از این دو ویژگی گریزی ندارند. فیلم »ابلق«، اوج قدرت نظام مردسـالارانه 

و شیء‏وارگی زنانه را به تصویر می‏کشد که با وجود بی‏حرمتی به زن و مجموعۀ زنان حومۀ 

شـهری، ایـن قشـر همچنـان بـرای حفـظ آبـرو و ادامـه زندگـی مجبور به سـکوت یا شـهادت 

دروغ می‏شوند. یک زن در چارچوب نظام خانواده خود نیز در احقاق حقش ناتوان است 
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وی نیز وجود شوهری بی‏مسئولیت و بی‏منطق، با دختری لال و خانوادۀ نالایق همسر که 

همگی این شـرایط نشـان‏دهندۀ مظلومیت تغییرناپذیر زن در نظامی مردسـالارانه اسـت. 

این قشر به اندازه‏ای ضعیف و گاه بی‏منطق‏اند که حتی خودشان بر هم‏جنس‏شان رحم 

نمی‏کنند و برای گذران زندگی، تأمین معاش و سـیرکردن شکم‏شـان از سـوی مردان به هر 

ذلتی تن می‏دهند که این امر نشـان‏دهندۀ تبعیض جنسـیتی علیه این قشـر در گفتمانی 

با قالبی مردسالارانه است.

وجودنداشتن نهادهای اقتصادی دولتی در رفع مشکلات معیشی برای ساکنان حومۀ شهر 

به‏ویـژه زنـان کـه بـه نوعـی بـرای تأمیـن معـاش خـود می‏بایسـت بـه هـر ذلتی تـن دهنـد، درخور 

تأمـل اسـت؛ چراکـه کمبـود نهاد قضایی برای رفع مشـکلات مختلف مـردم در این منطقه و 

مناطقـی از ایـن قبیـل، شـرایط ظلـم علیـه زنـان را افزایـش می‏دهـد کـه ایـن امـر در فیلـم کاماًل 

، برای حل و فصل اختلاف‏های خود و رفع  کنان حومۀ شهر مشهود است؛ به گونه‏ای که سا

آن نه‏تنها به نهاد مربوط مراجعه نمی‏کنند، حتی نامی از آن به میان نمی‏آورند و خود در پی 

رفع مشکلات برمی‏آیند و درنهایت زنان را به مظلومیتی نهادینه‏شده مجبور می‏کنند؛ گویی 

این محدوده انسانی، از شهر و حقوق شهروندی بهره‏ای نبرده و نمی‏برد. 

در فیلم فقط شاهد دو نوع فعالیت محدود نهاد شهرداری در این منطقه هستیم که یکی در 

جلوگیری از کسب‏و‏کار خانگی این قشر محروم است که به نوعی مظلومیت علیه ساکنان 

و احجاف مأموران رسیدگی را انعکاس می‏دهد؛ از سوی دیگر ازبین‏بردن ناموفق موش‏های 

موذی از سوی شهرداری است که اوج ناکارآمدی این نهاد را در این منطقه نمایش می‏دهد. 

، مطابـق بـا مفاهیـم نظـری در اندیشـه بـارت، حضـور موش‏هـا را می‏توان  در رویکـردی دیگـر

مورد توجه قرار داد که عامل فاسد در جامعه فرودست و فقیر هستند و با وجود ازبین‏بردن 

آنان، هیچ‏گاه نابودشـدنی نیسـتند و این امر القای عبارتی اسـت که »فقر و فسـاد دو روی 

جداناشـدنی یـک سـکه‏اند« کـه نشـانه‏ها در فیلـم »ابلـق« آن را به‏خوبـی مشـهود می‏کنـد. 
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، مقام و مرتبه زنان را  مقولـۀ خیانـت و تضـاد طبقاتـی بـه همراه فقر همگی در کنار یکدیگـر

در جامعـه بـه تصویـر می‏کشـاند؛ امـری که »ابلق« به‏روشـنی آن را نشـان می‏دهد کـه زنان در 

سخت‏ترین شرایط مجبورند از حق خود گذر کنند و به بی‏عدالتی تن دهند و جامعه نیز 

عـادت کـرده اسـت بـر این حقیقت سـرپوش بگـذارد؛ گویی به این گـذر از حق و حقیقت 

انس گرفته است.

کتابهمان‏
، مهـدی؛ و قاسـم زائـری. )1399 هــ.ش(. »بازنمایـی تصویـر زن در فیلـم شـبی کـه مـاه کامـل  کبـری گلـزار ا

شد«. نشریه زن در فرهنگ و هنر. دوره 12. ش 3. ص 367-349.

گهی‏هـای بازرگانـی  کبـری، کمـال؛ و بهنـام لطفی‏خاچکـی. )1397 هــ.ش(. »تحلیـل نشانه‏شـناختی آ ا

و  دیـداری  رسـانه‏های  فصلنامـه  زندگـی«.  سـبک  منظـر  از  ایـران  اسالمی  ی  جمهـور تلویزیـون 

شنیداری. دوره 11. ش 3. ص 186-149.

بارت، رولان. )1387 هـ.ش(. درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت‏ها. ترجمه: محمد راغب. چ 1. تهران: 

ققنوس.

______________. )1400 هـ.ش(. درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت‏ها و کشتی با فرشته. ترجمه: محمد 

راغب. چ 1. تهران: ققنوس.

ایالم«.  سـیمای  محلـی  شـبکه  در  مردانگـی  »بازنمایـی  هــ.ش(.   1395( همـکاران.  و  حسـن؛  پیـری، 

جامعه‏پژوهی فرهنگی. س 7. ش 1. ص 104-65.

یـه روش«. پژوهش‏نامـه علـوم سیاسـی. س 5.  تاجیـک، محمدرضـا. )1389 هــ.ش(. »نشانه‏شناسـی؛ نظر

ش 4. ص 39-6.

؛ و ورنـر جـوزف سـورین. )1389 هــ.ش(. نظریه‏هـای ارتباطـات. مترجـم: علیرضـا دهقان.  تانـکارد، جیمـز

تهران: دانشگاه تهران.



یسکف  بارت وی روایت و نشانه‏شناسلن در فیلم ابلق: تحلیز ریی تصویابازنم /  181

آژانـس  نامـه  فیلـم  اجتماعـی  نشانه‏شناسـی  »تحلیـل  هــ.ش(.   1395( همـکاران.  و  یـم؛  مر حسـینی، 

شیشه‏ای«. فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‏پژوهی دانشگاه الزهراء. س 8. ش 18. ص 75-55.

حسـینی، نجمـه؛ و محمدرضـا صرفـی. )1389 هــ.ش(. »بررسـی وجـوه روایتـی در روایت‏هـای هزار‏و‏یـک 

شب«. نشریه ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان. ش27. پیاپی 24.

. )1395 هــ.ش(. »تحـول بازنمایـی دیگری در انیمیشـن‏های برنده جایزه  راودراد، اعظـم؛ و مانیـا عاله‏پـور

«. فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات. ش 36. دوره 17. ص 105-85. اسکار

؛ و همـکاران. )1398 هــ.ش(. »بازنمایـی مسـائل اجتماعـی در سـینمای پـس از انقالب  ، یاسـر رسـتگار

اسلامی ایران«. پژوهش‏های راهبردی مسائل اجتماعی ایران. ش 4. ص 74-57.

یـه چارچوب‏بنـدی در تبییـن  ؛ و حسـینعلی افخمـی. )1392 هــ.ش(. »اسـتفاده از نظر زابلـی‏زاده، اردشـیر

«. فصلنامه پژوهش‏های ارتباطی. ش 74. ص 144-121. اثرات اخبار

ایـران«.  سـینمای  در  زنـان  بازنمایـی  »سـنتزپژوهی  هــ.ش(.   1396( هاشـمی.  شـهناز  و  لیال؛  شـاهرخ، 

فصلنامه علمی - ترویجی جامعه فرهنگ و رسانه. س 6. ش 22.ص 98-69.

؛ و همکاران. )1397 هـ.ش(. »واکاوی نحوه شکل‏گیری مفهوم “خود و دیگری” در انیمیشن  ، نادر شایگان‏فر

بن‏تن با تکیه بر روش فنی جان فیسک«. فصلنامه پژوهش‏های ارتباطی. س 25. ش 2. ص 154-129.

فصلنامـه  ی السـا«.  یـد؛ و همـکاران. )1397 هــ.ش(. »تحلیـل نشانه‏شـناختی مجموعـه بـاز عزیـزی، فر

مطالعات رسانه‏های نوین. س 4. ش 14. ص 247-217.

: ارغنون 19. ترجمه: مژگان برومند. ص 142-125. فیسک، جان. )1380 هـ.ش(. »فرهنگ تلوزیون«، در

کرمـی، محمدتقـی؛ و زهـرا محمـدزاده. )1395 هــ.ش(. »بازنمایـی زن دوم در سـینمای ایـران«. فصلنامه 

مطالعات رسانه‏های نوین. س 2. ش 6. ص 209-165.

کریمی، جلیل؛ و همکاران. )1400 هـ.ش(. »تصویر زن در سینما )تحلیلی بر ده فیلم دهه 1380 سیمای 

ایران(«. زن در فرهنگ و هنر. ش 2. ص 250-231.

ی. )1396 هـ.ش(. »بازنمایی نقش اجتماعی زنان در سینمای  ؛ و پروشات مهرورز کسرایی، محمدسالار

پس از انقلاب ایران«. فصلنامه علمی - پژوهشی جامعه‏پژوهی فرهنگی. س 8. ص 192-159.



182 / پژهوش یاه‌را و هناسراطابتت،اس ل دوم، شامرهس وم

لافی، دن. )1394 هـ.ش(. درآمدی بر نظریه رسانه. ترجمه: رضا جلیلی. ج 1. اصفهان: جهاد دانشگاهی.

فیلم‏هـای  در  زن  بازنمایـی  نشانه‏شناسـی  »مطالعـه  هــ.ش(.   1391( همـکاران.  و  احمـد؛   ، محمدپـور

ترانزیـت(«.  کافـه  و  ی  فیلم‏هـای سگ‏کشـی، چهارشنبه‏سـور مـوردی؛  ایـران )مطالعـه  سـینمایی 

فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. س 8. ش 29. ص 70-41.

ی. )1395 هــ.ش(. »نشانه‏شناسـی تبلیغـات در شـبکه‏های  ابتـکار یـم؛ و محمدحسـین  ی، مر مختـار

ایرانـی  انجمـن  فصلنامـه  بـارت(«.  اسطوره‏شناسـی  دیـدگاه  بـر  کیـد  تأ )بـا  داخلـی  و  ماهـواره‏ای 

مطالعات فرهنگی و ارتباطات. س 12. ش 43. ص 175-155.

مهدیان، حفیظه. )1400 هـ.ش(. تلگرام و متقاعدسازی در موضوع و نقش‏های جنسیتی زنان ایران. چ 1. 

]بی‏جا[: مؤسسه شناخت.

مهدیان، حفیظه؛ و رفیع‏الدین اسماعیلی. )1392 هـ.ش(. »بازنمایی روابط عفیفانه مرد و زن در سیمنای ایران 

)مورد مطالعه فیلم درباره الی(«. معرفت فرهنگی اجتماعی. س 5. ش 1. ص 155-129.

مهدیـان، حفیظـه؛ و رفیع‏الدیـن اسـماعیلی. )1399 هــ.ش(. »بررسـی بازنمایی نظام ارتباطی رسـول خدا 

)ص(، در فیلم محمد رسول الله«. مجله رسانه. س 31. ش 2. ص 128-105.

دیدگاه‏هـای  و  رایـج  اندیشـه‏های  رسـانه:  نظریه‏هـای  هــ.ش(.   1397( سـیدمحمدمهدی.  مهـدی‏زاده، 

انتقادی. چ 7. تهران: همشهری.

نبی‏لـو‏، علیرضـا. )1389 هــ.ش(. »بررسـی چهـار داسـتان بـا سـاختار روایی مشـابه بر اسـاس نظریه تزوتان 

تودوروف«. فصلنامه پژوهش‏های ادبی. س 7. ش 30-29.

. )1396 هـ.ش(. »افسانه مظفری، هویت ایرانی و سینما، بازنمایی  هاشمی‏زاده، سیدرضا؛ و علی دلاور

”«. فصلنامه مطالعات ملی. س 18. ص 102-85. هویت ایرانی در فیلم “مادر

، مهدی؛ و سـیدمحمد مهدی‏زاده. )1399 هـ.ش(. »چهارچوب‏سـازی و گفتمان‏سـازی رسـانه‏ها در  هوشـیار

«. فصلنامه علمی مطالعات میان‏رشته‏ای ارتباطات و رسانه. س 3. ش 1. ص 163-125. پوشش اخبار


